
مجازات اعدام برای عاملان آزار پسر دانش‌آموز 
گروه حوادث/   دو مـــرد جوان که پس از ربودن 
پســـر دانش‌آموز او را کتک زده و آزار داده بودند 
با حکم قضات شـــعبه 6 دادگاه کیفری اســـتان 

تهران به اعدام محکوم شـــدند.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، ســـال 
گذشـــته مـــردی بـــا مراجعه بـــه پلیـــس آگاهی 
مدعی شـــد، دو مـــرد جـــوان پســـرش را در راه 

مدرســـه ربـــوده و آزار داده‌انـــد.
وی در تشـــریح ماجرا به مأموران گفت: پسر ۱۲ 
ســـاله‌ام به نام میلاد هر روز ســـاعت ۸ صبح به 
مدرســـه می‌رود و ظهر هم ســـاعت یک به خانه 
برمی‌گردد. ظهر همســـرم با مـــن تماس گرفت 
و گفت میلاد به خانه نیامده اســـت. من همان 
موقع به مدرســـه پســـرم رفتم و ســـراغ میلاد را 
گرفتم کـــه ناظم گفت پســـرتان اصـــاً امروز به 
مدرســـه نیامده بود. با شـــنیدن ایـــن خبر دنیا 
روی ســـرم خراب شـــد از آن لحظه تا ســـاعت 7 
شـــب من و همســـرم بـــه هرکجا که فکـــرش را 
می‌کردیم، رفتیـــم و تماس گرفتیـــم اما خبری 
از پســـرم نبود، وقتـــی می‌خواســـتیم موضوع را 
به پلیس گزارش دهیم ناگهان پســـرم با ســـر و 
وضعی آشـــفته و به‌ هم ریخته به خانه برگشت. 
وقتـــی پرس‌و‌جـــو کردیم کجـــا بـــوده در جواب 
گفت، در راه مدرســـه ۲ مرد جـــوان او را ربوده و 
به گلخانه‌ای بـــرده و آزارش داده بودند. پس از 
آن میـــاد را به بیمارســـتان بردیـــم و حالا تحت 
درمان اســـت و حـــال روحی خوبی نـــدارد. من 

از آن دو مرد جوان شـــکایت دارم.
پـــس از ایـــن شـــکایت مأمـــوران ســـراغ میلاد 
رفتنـــد و مشـــخص شـــد کـــه دو مرد جـــوان به 
نام‌هـــای شـــهرام و قـــادر از هـــم محله‌ای‌های 

شـــاکی هســـتند و چنـــد مـــاه قبـــل هـــم پســـر 
دانش‌آمـــوز را مـــورد آزار قـــرار داده بودنـــد.

با ایـــن اطلاعات، مأموران شـــهرام ۲۴ ســـاله و 
دوستش را ردیابی و بازداشت کردند و متهمان 
در همـــان مراحـــل ابتدایی بازجویی بـــه آزار و 

اذیت میلاد اعتـــراف کردند.
با تکمیـــل تحقیقـــات پرونـــده برای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه 6 دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.

در دادگاه چه گذشت
در ابتـــدای ایـــن جلســـه شـــهرام بـــه جایـــگاه 
رفـــت و گفـــت: مدتی قبل مـــن و قـــادر، میلاد 
را در راه مدرســـه دیدیـــم و او را به خانه مجردی 

قـــادر بردیـــم و آزار دادیم و بعد هـــم تهدیدش 
کردیم که در این باره به کســـی چیـــزی نگوید. 
دومین بـــار هـــم میلاد را کـــه قصد داشـــت به 
مدرســـه برود بـــه زور با خودمان بـــه گلخانه‌ای 
در صفادشـــت بردیـــم و می‌خواســـتیم آزارش 
دهیـــم کـــه مقاومت کرد بـــه همین خاطـــر او را 

کتک زدیم تا تســـلیم شـــود.
پـــس از آن قادر هم بـــه جایگاه رفـــت و با تأیید 

اظهارات شـــهرام اتهامش را پذیرفت.
در پایان جلســـه قضـــات برای صـــدور رأی وارد 
شـــور شـــدند و با توجه به مدرک‌های موجود در 
پرونده، اظهارات کارشناســـان پزشـــکی قانونی 
و همچنیـــن اعتراف صریح دو متهم، شـــهرام و 

قـــادر را به اعدام محکـــوم کردند.

 پیرمرد پولدار قربانی 2 زن سارق شد
دو زن کـــه بـــه عنـــوان پرســـتار خانگی بـــه خانـــه پیرمرد پولـــدار در 
مهرشـــهر کرج رفت‌وآمد داشـــتند بـــرای ســـرقت ارز و طلاهایش او 

کشتند. را 
حکمت‌الله شـــجاعی، رئیـــس پلیـــس آگاهی اســـتان البـــرز گفت: 
اواســـط آذر امسال خبری مبنی بر کشـــف جسد یک پیرمرد ۷۹ ساله 
در منزلش در منطقه مهرشـــهر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام 
شـــد و بلافاصله عوامل کلانتری 22 مهرشـــهر و پلیس آگاهی استان 
برای بررســـی موضوع اعزام شـــدند. کارآگاهان در بررسی‌های اولیه 
خود متوجه شـــدند، فرزندان مقتول در خارج از کشـــور ساکن بوده 
و او تنهـــا در منزلـــش زندگی می‌کـــرده اما ۲ زن به عنوان پرســـتار به 
منزل مقتول رفت‌وآمد داشـــتند که با بررســـی دقیق‌تـــر، انجام قتل 

از ســـوی این افراد با انگیزه ســـرقت ارز و طلا محرز شـــد.
 این مقـــام انتظامی تصریح کـــرد: در ادامه با انجـــام اقدامات فنی و 
پلیســـی مخفیگاه متهمان در یکی از اســـتان‌های همجوار شناسایی 
و بـــا هماهنگـــی مقام قضایـــی این افراد دســـتگیر شـــدند. متهمان 
ضمن اعتراف به قتل مدعی شـــدند، وقتـــی از نگهداری میزان قابل 
توجهی ارز در خانه پیرمرد باخبر شـــدند، نقشـــه قتل وی و ســـرقت 

را طراحـــی و اجرا کردند.
 

 دستگیری سارقان
شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

 عوامل حراســـت شـــرکت بهره‌بـــرداری نفت و گاز مسجدســـلیمان 
موفـــق بـــه دســـتگیری 4 ســـارق شـــدند کـــه درحـــال دســـتبرد بـــه 

تأسیســـات و امـــوال ایـــن شـــرکت بودند.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت بهره‌بـــرداری نفـــت و گاز   
مسجدسلیمان، عوامل حراســـت یکی از نواحی صنعتی این شرکت 
نیمـــه شـــب پـــس از آگاهی از حضـــور ســـارقین، رؤیت و شناســـایی 
آنهـــا، ضمـــن هماهنگی با سلســـله مراتب حراســـتی، موضـــوع را به 
فرماندهـــی انتظامی منطقه اطـــاع داده و در یک اقـــدام هماهنگ 
و ضربتـــی غافلگیرانـــه با حضور گشـــت پلیـــس، ســـارقین در حین 
انجام ســـرقت دســـتگیر و بـــا تنظیم صورت‌جلســـه مربوطـــه، برای 
ســـیر مراحـــل قضایی بـــه دادســـرای عمومـــی و انقلاب شهرســـتان 
مسجدسلیمان روانه شدند. از ســـارقین مقداری ادوات و تجهیزات 
انجام ســـرقت، یک دســـتگاه خـــودروی وانت پیکان و یک دســـتگاه 

موتورســـیکلت کشـــف و توســـط پلیس توقیف شـــد.
 

واژگونی خودرو زنان کشاورز

 
بـــا واژگونـــی یـــک دســـتگاه وانت‌بارحامـــل کارگـــران زن در محـــور 

»دزفـــول« در اســـتان خوزســـتان، ۹نفر زخمی شـــدند.
صبـــح دوشـــنبه ۱۸ دی بـــه دنبـــال واژگونی یـــک دســـتگاه وانت‌بار 
حامـــل کارگـــران زن کشـــاورز در محـــور جـــاده »چغامیش-دزفول« 
حوالی شـــهرک فضیلی در اســـتان خوزســـتان، ۸ کارگر زن و یک مرد 
مصدوم و به بیمارســـتان منتقل شـــدند. مصدوم‌شدگان این حادثه 
همگـــی کارگران کشـــاورز بودند که بـــه محل کارشـــان  می‌رفتند که 
در این حادثه مصدوم و به بیمارســـتان بزرگ دزفول منتقل شـــدند.

 

قتل دو برادر به دست مرد همسایه
 رئیـــس پلیس آگاهی خوزســـتان از دســـتگیری عامل قتـــل دو برادر 

در اهـــواز خبر داد.
ســـرهنگ ســـیروس دریکوند اظهار کرد: در پی وقـــوع دو فقره قتل 
عمدی مســـلحانه در آذر امســـال در یکی از محلات اهواز، موضوع به 
صـــورت ویژه در دســـتور کار دایره مبارزه با قتل پلیس آگاهی اســـتان 
خوزســـتان قرار گرفت. کارآگاهـــان جنایی با کار اطلاعاتـــی، قاتل را 
در مخفیگاهـــش شناســـایی و در یک عملیات غافلگیرانه دســـتگیر 
کردنـــد. مأموران پلیس در بازرســـی از محل اختفـــای وی یک قبضه 

اســـلحه جنگی کلاشـــنیکف مورد اســـتفاده در قتل را کشف کردند.
وی گفـــت: متهـــم در تحقیقات فنـــی پلیس به صراحت بـــه ارتکاب 
دو فقره قتل اعتـــراف و علت و انگیزه خود را اختلافات همســـایگی 

با مقتولان عنـــوان کرد.

  کلاهبرداری 50 میلیارد تومانی
با مدارک یک معتاد

  بانـــد ۷ نفره کلاهبرداری با شـــیوه کشـــیدن چـــک بلامحل با تلاش 
کارآگاهان پلیس اســـتان البرز در چند اســـتان کشـــور شناســـایی و 

شد. متلاشی 
 ســـردار حمید هداونـــد، فرمانده انتظامی اســـتان البرز، گفت: پس 
از شـــکایت‌های متعـــدد بـــه پلیـــس، بررســـی‌های اولیـــه کارآگاهان 
حکایـــت از این داشـــت که متهمان بـــا سوءاســـتفاده از مدارک یک 
معتـــاد متجاهر اقدام به دریافت دســـته چک‌های فـــراوان با نام وی 
کرده و پس از چندین مرحلـــه خرید و فروش و پاس کردن چک‌ها، 
بـــا جلب اعتماد از مالباختگان در ۹ اســـتان کشـــور اقـــدام به خرید 
اقلامـــی بـــه ارزش ۵۰۰ میلیـــارد ریال کرده و بـــا انتقال ایـــن اموال به 

اســـتان‌های قم و مرکزی متواری شـــده‌اند.
 فرمانده انتظامی اســـتان البـــرز اضافه کرد: در ادامه با شناســـایی و 
دســـتگیری معتاد متجاهری که با نام وی دســـته چک دریافت شده 
بـــود، رد ۲ کلاهبـــردار اصلی پرونده در اســـتان‌های قـــم و آذربایجان 
شـــرقی زده شـــد و بـــا هماهنگی مقـــام قضایـــی این افراد دســـتگیر 
شـــدند. متهمـــان در تحقیقات تکمیلـــی چاره‌ای جز بیـــان حقیقت 
نیافتـــه و به ارتکاب چندین فقـــره کلاهبرداری بـــه ارزش ۵۰۰ میلیارد 
ریـــال در اســـتان‌های مختلـــف کشـــور بـــا سوء‌اســـتفاده از مـــدارک 
هویتـــی و دســـته‌چک‌های یـــک معتاد متجاهـــر با همدســـتی ۴ نفر 

دیگر اعتـــراف کردند.
 هداونـــد بـــا اشـــاره بـــه دســـتگیری ۴ متهـــم دیگـــر این پرونـــده در 
اســـتان مرکزی، گفـــت: در ادامه بـــا همکاری متهمـــان محل دپوی 
امـــوال کلاهبرداری شـــده در اســـتان‌های قم و مرکزی شناســـایی و 
بـــا هماهنگی مقـــام قضایی امـــوال مالباختـــگان تحویل آنها شـــد.

 فرمانده انتظامی اســـتان البرز بـــا بیان اینکه متهمان در ۹ اســـتان 
کشـــور اقـــدام بـــه کلاهبـــرداری کـــرده بودند، خاطرنشـــان کـــرد: با 
تکمیـــل پرونـــده، متهمـــان برای انجـــام مراحـــل قانونی بـــه مرجع 

قضایی معرفی شـــدند.

از گوشه و کنار ایران

گروه حـــوادث/  زن زورگیر که قصد داشـــت 
بـــا چاقـــو از دو زن زورگیـــری و ســـرقت کند، 
پس از دســـتگیری مدعی شـــد بـــرای تأمین 
هزینه درمان ناباروری‌اش دســـت به سرقت 

زده است.
بـــه گـــزارش ایرنا، زن جـــوان ســـرش را پایین 
انداخته و طوری آرام نشســـته که انگار نه انگار 
همین آدم بود که با ضربات چاقو ســـعی کرده 
بـــود زنـــی را مجروح کنـــد.  می‌گوینـــد او اهل 
کار هنری بـــوده؛ گُل‌‌ســـر درســـت می‌کرده و 
اینترنتـــی می‌فروخته و حتی همســـایه دیوار 
به دیوارش که پنج ســـال با او دوســـت بوده و 
رفت و آمد داشته، از روزی که خبر دستگیری 

او را شـــنیده، از وحشت شـــوکه شده است.
زن زورگیـــر ۲۷ ســـال ســـن دارد؛ قصـــدش 
از ایـــن زورگیری‌هـــا را تأمیـــن هزینـــه درمان 
ناباروری‌اش عنـــوان کـــرده و می‌گوید، بیش 
از ۱۰ ســـال اســـت که ازدواج کرده، همســـرش 
کارگر اســـت و فرزندی نـــدارد؛ یک روز تصمیم 
گرفتـــه دیگـــر داروهایـــش را نخـــورد و غروب 
همان روز حالش بد شـــده؛ ســـابقه بســـتری 
در بیمارســـتان اعصاب و روان و ۲ بار اقدام به 

خودکشی دارد.
 

حمله به دو زن در آسانسور
آنطـــور کـــه پلیس می‌گویـــد، متهـــم فقط دو 
شـــاکی دارد که هر دو در یک شب مورد حمله 

او قرار گرفتند. ســـاعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه ســـارا و 
حـــدود ســـاعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه محبوبـــه با او 
مواجـــه می‌شـــوند و اتفاقات تلخی برایشـــان 
رقـــم می‌خـــورد که به گفتـــه خودشـــان بعید 
اســـت تأثیر این حادثه بر جســـم و روحشـــان 

به ایـــن زودی‌ها از بیـــن برود.
ســـارا یک زن ۳۴ ســـاله اســـت که با برادرش 
بـــرای شناســـایی زورگیر بـــه پاســـگاه پلیس 
آمد، او ایـــن ماجرا را اینطـــور تعریف می‌کند: 
پنجم دی مـــاه بود کـــه این اتفاق افتـــاد. هوا 
تاریک شـــده بـــود. وقتـــی مـــن وارد مجتمع 
محل زندگی‌ام در شـــهر مهرگان شـــدم و این 
خانم هم پشـــت سر من وارد شـــد، فکر کردم 

از همسایه‌هاســـت.
آسانســـور در طبقه ششـــم متوقف بود و تا به 
همکف برســـد، کمی طول کشـــید که من در 
همین مـــدت متوجـــه نفس‌نفـــس زدن این 
خانـــم شـــدم و ایـــن موضـــوع که دســـتکش 
پوشـــیده بـــود و دســـتش در کیفـــش بـــود، 

نگرانـــم کرد.
 از سرشـــانه تـــا آرنجش هم یک نوار چســـب 
پنج سانتیمتری چسبیده بود، رفتارش کمی 
مرا ترســـاند، بعد از او وارد آسانســـور شـــدم و 
دکمـــه طبقـــه منزلـــم را زدم و از او پرســـیدم 
شـــما کـــدام طبقـــه می‌رویـــد؟ که او بـــا لحن 
تندی گفـــت »خودم می‌‌روم«. از او ترســـیدم، 
احســـاس کـــردم می‌خواهـــد آســـیبی به من 

وارد کند کـــه همان لحظه چاقـــو را از کیفش 
بیـــرون کشـــید و من مـــچ دســـتش را گرفتم 
و بـــا هـــم گلاویز شـــدیم. به طبقـــه منزلم که 
رســـیدیم، یک لحظه در آسانســـور باز شـــد و 
من کـــه تنها امیدم همان در بـــود، خودم را با 
آخرین توان بـــه بیرون پرت کـــردم، ولی این 
زن دوباره از یقه لباســـم گرفت و مرا به داخل 
آسانســـور کشـــاند که مـــن باز به هر ســـختی 
بود، خودم را بیرون کشـــیدم و تنها توانســـتم 
درِ منزل همســـایه را بکوبم، همین باعث شد 

او از راه‌پلـــه فرار کند.
بعـــد از آن وقتی در همـــان محوطه محبوبه را 
دیده که وارد ســـاختمان مجاور می‌شـــود، به 

دنبال او وارد شـــده است.
محبوبه که ۳۶ ســـاله اســـت و یک فرزند دارد 
و فیلـــم منتشـــر شـــده از درگیـــری او و مریم 
در طبقـــه همکف تـــرس زیادی میـــان اهالی 
مهرگان ایجـــاد کرده، ماجـــرا را اینطور تعریف 
می‌کند: پنجم دی ماه، حدود ساعت ۹ و نیم 
شـــب بود که من به نزدیکی منزل خواهرم در 

شـــهر مهرگان رسیدم. 
وقتـــی می‌خواســـتم درِ ورودی مجتمـــع را 
ببنـــدم، ایـــن خانم دوان‌ دوان پشـــت ســـرم 
وارد مجتمـــع شـــد، از آنجایـــی کـــه مـــا همه 
همســـایه‌ها را می‌شـــناختیم، من فکر کردم 
ایشـــان میهمان یکی از همسایه‌هاســـت، به 
خاطـــر همین مانـــع ورودش نشـــدم. خیلی 

تند و بلند نفس می‌کشـــید. نگرانش شدم و 
پرســـیدم: حالتان خوب است؟ گفت خوبم. 
وارد آسانســـور شـــدم و او هم پشت سرم آمد، 
همان لحظه از پشت، دســـتش را دور گردنم 
حلقه کرد و می‌خواســـت چسب را دور دهانم 
بپیچـــد که من چســـب را درآوردم و با دســـت 
خالی ســـعی کردم دســـتش را کنـــار بزنم. در 
آسانســـور را کـــه هنـــوز حرکت نکرده بـــود، با 
لگد بـــاز کـــردم و بیـــرون دویدم امـــا دنبالم 
آمـــد. طـــی ایـــن درگیـــری در دســـتش یـــک 
چاقو بـــود، من هم مـــدام فریاد مـــی‌زدم و از 
همســـایه طبقـــه اول کمک می‌خواســـتم که 
این خانـــم در همـــان زمان ۲ ضربـــه چاقو به 
کتف ســـمت چپ مـــن زد که البتـــه هدفش 
ضربه زدن به گردن و یا شـــکمم بود، ولی من 
خودم را خـــم کردم و دســـت‌هایش را گرفتم 

که نتواند ضربـــات بیشـــتری وارد کند و فقط 
کتفم زخمی شـــد.

او درباره فرار زن ضارب می‌گوید: همســـایه‌ها 
کـــه آمدند، ضارب ترســـید و مرا رهـــا کرد. من 
هم آن لحظه بی‌هوش شـــدم و همســـایه‌ها 
متوجه نشـــدند کـــه قضیه از چه قرار اســـت، 

او هم فـــرار کرد.
محبوبـــه دربـــاره حـــال عمومـــی‌اش بعـــد از 
ایـــن اتفـــاق می‌گوید: هنـــوز از فضای بســـته 
و آسانســـور می‌ترســـم، حتـــی نمی‌توانـــم از 
خانه بیرون بروم، مجبور شـــدم برای پســـرم 
ســـرویس بگیرم چون نمی‌توانستم خودم او 
را به مدرســـه ببـــرم، این ۱۱ روز به‌جـــز دادگاه و 
پاسگاه و درمانگاه جای دیگری نرفته‌ام. دکتر 
به من گفت که اگر لباس زمســـتانی نداشتم، 

ضربـــات چاقو منجـــر به مرگم می‌شـــد.

روایت زورگیری‌های خشن یک زن 

 قتل دختر تاجر ایرانی
در هندوستان

گروه حـــوادث/  دختر یک تاجر ایرانی که برای خرید عروســـی 
به هندوســـتان رفته بود، در جریان مشـــاجره پدرش با یکی از 

بستگان در شـــهر نویدا با ضربه چاقو کشته شد.
بـــه گـــزارش هندوســـتان تایمـــز، ایـــن حادثه شـــامگاه جمعه 
گذشـــته در خانه‌ای اجاره‌ای واقع در بخش ۱۶ شـــهر نویدا، رخ 
داد. پـــدر این دختر بـــه نام فیروز 45 ســـاله که تاجر پوشـــاک 
اســـت و از یک سال و نیم قبل به هندوســـتان رفت و آمد دارد، 
گفتـــه بود کـــه دخترش زینـــت حدود پنـــج ماه قبل بـــا ویزای 
گردشـــگری به هند رفته بود تا خرید‌های عروسی‌اش را انجام 
دهد. آنهـــا در آنجا یـــک خانه اجاره کـــرده بودند و چنـــد نفر از 

بستگانشـــان نیز در آن ســـاختمان سکونت داشتند.
بنا بر اعلام پلیس نویدا، فیروز ۴۵ ســـاله اهل تهران شـــامگاه 
جمعـــه ۵ ژانویـــه بـــا پلیس تمـــاس گرفـــت و گفـــت دختر ۲۲ 
ســـاله‌اش، زینت، هـــدف ضربه چاقو قـــرار گرفته اســـت. این 
دختر جوان به‌ ســـرعت به بیمارستان منتقل شد، اما پزشکان 

گفتنـــد او در اثر شـــدت جراحت جان باخته اســـت.
به گفتـــه پلیس، اقـــوام فیـــروز، به نام‌هـــای عمران و اســـلم، 
همراه خانواده‌شـــان در همان ســـاختمان زندگـــی می‌کردند. 
روز جمعه، فیروز با عمران و اســـلم درگیری لفظی و مشـــاجره 
داشـــته که دخترش زینت بـــه قصد میانجیگـــری وارد درگیری 
شـــده تا جلوی دعوا را بگیـــرد؛ اما از ناحیه گـــردن هدف ضربه 
چاقوی عمـــران قـــرار گرفته اســـت. چهار نفـــر در ایـــن رابطه 
بازداشـــت شـــده‌اند و مراتب به اطلاع ســـفارت ایران در دهلی 

رسانده شـــده است.
چهار مظنون، که همگی اتباع ایرانی‌اند، بازداشـــت شـــده‌اند 
و جســـد زینت پس از کالبدشـــکافی، به خانـــواده‌اش تحویل 

داده شده است.
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گروه حوادث/ مرد میانســـال که همســـرش را مقابل 
چشمان دختر ۱۲ ســـاله‌اش به آتش کشیده و کشته 
بود از ســـوی قضات دادگاه کیفری یک استان تهران 

به قصاص محکوم شـــد.

حـــوادث  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
»ایـــران«، این حادثه 24 دی ســـال 
گذشـــته رخ داد و زن 45 ســـاله که 
با علائم ســـوختگی به بیمارســـتان 
منتقـــل شـــده بود به علت شـــدت 

جراحـــات جـــان باخت.
از آنجا کـــه وی 10 روز قبل از ســـوی 
همســـرش بـــه بیمارســـتان منتقل 
شـــده بـــود پلیـــس بـــرای یافتـــن 
از  تحقیـــق  بـــه  ســـوختگی  علـــت 
ناصـــر 49 ســـاله پرداخـــت. وی که 

آثار ســـوختگی روی دســـت‌هایش 
داشـــت به مأمـــوران گفـــت: من و 
همســـرم کنار بخاری نشسته بودیم 
 کـــه بـــه یکبـــاره بخـــاری شـــعله ور
شد و من و همسرم ســـوختیم، اما 

ســـوختگی‌های او شدیدتر بود.
در ادامـــه تحقیقات وی در اظهاراتی 
متناقض مدعی شـــد: در آشپزخانه 
صـــدای  یکبـــاره  بـــه  کـــه  بـــودم 
فریادهـــای همســـرم را شـــنیدم و 
وقتـــی بـــه داخـــل پذیرایـــی آمدم 

دیـــدم بخـــاری آتش گرفتـــه همان 
موقع تـــاش کردم آتش را خاموش 

کنـــم که دســـتم ســـوخت.
اظهارات ضد و نقیض متهم ســـبب 
شـــد مأموران تحقیقات بیشتری را 
در خصوص زندگـــی این زوج انجام 
دهنـــد و در نهایت مشـــخص شـــد 
کـــه آنهـــا از مدت‌هـــا قبـــل باهـــم 
اختـــاف داشـــته‌اند.در ایـــن میان 
اما اظهارات دختر ۱۲ ســـاله قربانی 
راز ایـــن جنایـــت خانوادگی را فاش 

کرد.ایـــن دختر به مأمـــوران گفت: 
پدرم مقابل چشـــمان مـــن، مادرم 
را آتـــش زد. او بعد از دعـــوا با مادرم 
از بیـــرون بنزیـــن آورد و روی مادرم 
ریخـــت، بعد هـــم خـــودش او را به 

بیمارســـتان رساند.
با افشـــای این ماجرا ناصـــر به ناچار 
لـــب بـــه اعتـــراف گشـــود و پرونده 
برای رســـیدگی بـــه شـــعبه 10 دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرستاده 

. شد

در دادگاه چه گذشت
در ابتـــدای این جلســـه مـــادر و دو 
دختر قربانی برای ناصر درخواســـت 

قصـــاص کردند.
دختـــر20 ســـاله خانـــواده نیـــز به 
قضـــات گفت: مـــن و خواهـــرم از 
و  نمی‌گذریـــم  مادرمـــان  خـــون 
بـــرای پدرمان درخواســـت قصاص 

. یم ر ا د
ســـپس ناصـــر بـــه جایـــگاه رفـــت 
و گفـــت: مـــن از کاری کـــه کـــردم 

کشـــتن  م  قصـــد مـــا  ا نم  پشـــیما
نبـــود. همســـرم 

 می‌خواســـتم او را بترســـانم، وقتی 
بنزیـــن را روی او ریختـــم شـــعله گاز 

روشـــن بود. 
نـــم  زندا فر شـــرمنده  هـــم  حـــالا 

. هســـتم
در پایان جلســـه قضات برای صدور 
رأی وارد شـــور شـــدند و بـــا توجه به 
مدرک‌هـــای موجـــود در پرونـــده، 
متهم را به قصـــاص محکوم کردند.

حکم قصاص برای شوهری کهحکم قصاص برای شوهری که

همسرش را آتش زدهمسرش را آتش زد


